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يک روز صبح که دکتر واتسون از پنجره به بیرون نگاه می کرد مردی را ديد که در خیابان 
می دويد. مرد چند بار می ايستاد بعد بالا می پريد و دوباره به دويدن ادامه می داد! به نظر 
می رســید ديوانه است. دکتر واتسون دوست عزيزش شرلوک هلمز را صدا زد و به آن مرد 
اشاره کرد. هلمز نگاهی کرد و بعد از مدتی گفت: »فکر کنم آن مرد برای ديدن ما می آيد.« 
دکتر واتســون پرســید: »چی؟ آن مرد ديوانه؟« کمی بعد، مرد از پله های جلوی در بالا آمد 
و زنگ را به صدا درآورد. پیشــخدمت در را باز کرد. مرد با عجله وارد خانه شــد و کتش را 

درآورد. روی يک صندلی نشست و نگران به هلمز و دکتر واتسون نگاه کرد.

مرد گفت: »می بخشید، اسم من الکساندر هولدر است. يکی از شرکای بانکی در خیابان 
ترد نیدل هستم. وقتی مشکلم را به پلیس گفتم آن ها مرا به سراغ شما فرستادند. معمای 
عجیبی اســت.« هلمز گفت: »آقای هولدر داســتان خود را بگويید، بعد تصمیم می گیريم.« 
آقــای هولدر عرق پیشــانی اش را پاک کرد و گفت: »بانک ما به مــردم وام می دهد. ديروز 
صبح در دفترم نشســته بودم که شريکم گفت مردی برای ديدن من آمده است. خواستم 
او را به داخل بفرســتند. ظاهرش نشــان می داد که مرد بســیار مهمی است. تقاضا کردم 
بنشــیند. او پنجاه هزار پوند وام می خواســت. از او پرسیدم اگر ما اين وام را به او پرداخت 

کنیم، کی پس می دهد؟« 



5
5

4
4

»گفــت قبل از دوشــنبه ی آينده پول را پــس می دهد. بعد يک جعبــه ی جواهر بیرون 
آورد و آن را بــاز کــرد. داخــل جعبه نیم تاج ياقوت بود. از من پرســید آن را می شناســم؟ 
گفتم می دانم که جواهر گران بهايی اســت. او تاج کوچک را از جعبه خارج کرد و آن را به 
من داد. تاج را از نزديک بررســی کردم و تصمیم گرفتم وام را به او پرداخت کنم. ولی به 
من هشــدار داد که اگر تاج آســیب ببیند يا هر کدام از ســنگ های گران قیمتش گم شود، 
ديگــر امکان تعمیر وجود ندارد. شــريکم را صدا زدم و به او گفتم کــه به مرد پنجاه هزار 
پوند بدهد. مرد پول را گرفت و رفت. غروب جعبه ی جواهر را برداشتم و با خودم به خانه 
بردم. دو پیشــخدمت بیرون از خانه خوابیده بودند. ســومی که داخل خانه خوابیده بود، 

سال هاست برای من کار می کند و کاملًا مورد اعتماد است.« 

»دومین پیشخدمت چند ماه قبل استخدام شد. همسرم مدت هاست که مرده و پسرم 
آرتور با من زندگی می کند. متاسفانه پسرم عادت بدی دارد. او گاهی قمار بازی می کند. 
همیشه هم برای اين کار از من پول می گیرد. دوستی دارد به نام سِر جورج بورنول که يار 
و شريک او در قمار است. او تاثیر زيادی روی آرتور دارد. برادرزاده ام مری هم با ما زندگی 
می کند. برادرم پنج سال پیش مُرد و از آن زمان تا حالا مری با ماست. او دختر سر به راه و 
با ادبی است. وقتی به خانه رفتم در مورد تاج با آرتور و مری صحبت کردم. آن را در اتاقم، 
توی قفسه گذاشتم و در قفسه را قفل کردم. پسرم به شوخی گفت هر کلیدی در آن قفسه 
را بــاز می کند. شــب وقتی برای قفل کردن درها و پنجره هــا از اتاقم بیرون رفتم. مری را 
ديدم که داشــت آخرين پنجره را قفل می کرد. او از پیشــخدمت لوسی شکايت داشت که 
مخفیانه با نامزد او حرف می زده اســت. گفتم فردا صبح به اين مســئله رسیدگی خواهم 

کرد. همه آماده ی خواب شديم.«
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»نیمه های شــب صدايی شــنیدم. چراغی روشــن کردم. با تعجب ديدم پسرم آرتور با 
لباس خانه، نزديک قفســه است، در قفسه باز است و تاج ياقوت در دست اوست. من او را 
دزد خواندم و تاج را از دستش گرفتم. تاج شکسته بود و سه تا از ياقوت های آن گم شده 
بود. آرتور گفت او تاج را ندزديده و آن را نشکســته است. اما احساسم به من می گفت که 
کار اوست. تاج آسیب ديده بود و من بر سر پسرم فرياد کشیدم. اما هنوز آرتور می گفت که 
اجازه بدهم پنج دقیقه بیرون برود و ياقوت های گم شــده را سرجايش بگذارد. من پلیس 
خبر کردم. پلیس آرتور را دســتگیر کرد. حالا پیش شــما آمده ام. لطفاً به من کمک کنید، 

آقای هلمز. کمک کنید که قطعات گم شده را پیدا کنم.«

هلمز و دکتر واتسون با حوصله به حرف های آقای هولدر گوش کردند. چشم های هلمز 
بسته بود و دکتر واتسون می دانست که در اين  حالت هلمز عمیقاً مشغول فکر کردن است. 
هلمز از جايش بلند شد و گفت: »آقای هولدر، ما بايد فوراً به خانه ی شما برويم. من بیشترين 
ســعی خود را انجام می دهم که جواهرات شــما را پیدا کنم.« هر ســه نفــر به خانه ی آقای 
هولدر رفتند. وقتی جلوی خانه رسیدند، هلمز ذره بین خود را بیرون آورد و به جست وجوی 
ردپا يا هر سرنخ ديگری پرداخت. در يک سمت خانه اصطبل اسب ها قرار داشت. هلمز به 
آن طرف رفت. دکتر واتســون و آقای هولدر وارد خانه شدند. مری منتظر آن ها بود. پس از 
مدتی هلمز هم به آن ها پیوست و از مری پرسید: »آيا 
شب گذشته شما صدای مشکوکی نشنیديد؟« مری 

جواب داد: »نه. من صدايی نشنیدم.« 


